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گفت وگوی ابراهیم داروغه زاده
دبیر نخستین جشنواره سلامت

آموزش سلامت از طریق سینما

نخستین نشست خبری «جشنواره  � فرانک آرتا: 
فیلم سلامت»، دوشــنبه ۲۵ مرداد در تالار ایوان 
شمس برگزار شد. این جشــنواره با شعار «جوان 
نمی توان ماند، اما ســالم چــرا...» از اول تا پنجم 
شهریور در پردیس «چارسو» برگزار می شود. با این 

بهانه با دبیر آن گفت وگویی انجام دادیم: 
  با توجه به تعدد جشنواره ها در ایران، ضرورت  �

برگزاری این جشنواره چیست؟ 
اتفاقا در مقایســه با دنیا جشــنواره های زیادی هم 
نداریم. برگزاری جشــنواره ای مثل «سلامت» به دلایل 
مختلف ضــرورت دارد. ســلامت موضوعــی مهم و 
فراگیر اســت و همه افراد جامعه از تولد تا مرگ با این 
مقولــه درگیرند. این نکته جــزء مهم ترین دغدغه های 
وزیر بهداشــت هم هست تا میزان نیاز افراد جامعه به 
درمان کاهش پیدا کند که لازمــه آن آموزش فراگیر و 
تغییر نگرش هاست. فرهنگ سازی و آموزش در حوزه 
سلامت بســیار مهم و جشنواره سلامت راه هایی است 

که می تواند جلب توجه عمومی کند. 
  آموزش ســلامت برعهده رسانه ملی است. آیا  �

نمی توانست چنین آموزشــی در شبکه تلویزیونی 
«سلامت» صورت گیرد؟ 

جشــنواره مقوله ای جداســت. در اینجا قالب های 
مختلــف هنری مثل فیلم ســینمایی، فیلم تلویزیونی، 

سریال و حتی برنامه های تلویزیونی داوری می کنیم. 
  در شرایطی که هوا و برخی موادغذایی آلوده اند  �

و...  ایــن آموزش ها چه تأثیری می تواند داشــته 
باشد؟  

همین موضوعاتی که گفتیــد، موضوع فیلم هایی 
هستند که تولید شده اند و در جشنواره حضور دارند. ما 
در این جشنواره فیلم های مستند بسیار خوبی داریم که 
به این موضوعات پرداخته اند. جشــنواره این فیلم ها را 

معرفی و برجسته می کند. 
  طبعا نگارش فیلم نامه های مبتنی بر جنبه های  �

روان شــناختی انســان نیاز به کمک روان شناسان 
دارد؛ ســریالی همچون Grey’s Anatomy حتی 
برای خودشان جنبه آموزشی داشت. در این صورت 
جشنواره چه کمکی می تواند به سینمای ایران کند؟  

یکی از کارکردها همین است که فیلم هایی که با این 
موضوعات ســاخته شده از سوی کارشناسان این حوزه 
نقد شود. هدف این است که گفت وگویی میان فیلم ساز 
و صاحب نظران شکل گیرد تا فیلم ها از نظر علمی مؤثر 
و قابل استناد باشند. ولی گاهی اوقات بعضی از فیلم ها 
هم موضوع شــان جنبه های مختلف ســلامت انسان 
است، از فقدان نظر کارشناسی آسیب زده رنج دیده اند و 
درنهایت نشانی غلط می دهند. نمونه  قابل اعتنا سریال 
«پریا» اســت که این روزها در حال پخش شــدن است 
که ارتباط دقیق و کارشناســانه میــان فیلم نامه نویس 
و کارشناســان بیمــاری ایــدز وزارت بهداشــت برقرار 
شــد. اطلاعات ایــن فیلم حتی برای پزشــکان هم بار 
آموزشــی دارد. بنابراین هدف جشنواره سلامت کمک 
به فیلم سازان برای انعکاس نظریات درست علمی در 

فیلم هاست.  
  در مرگ عباس کیارســتمی که همچنان علت  �

آن در هالــه ای از ابهام اســت،  به وضــوح دیوار 
بی اعتمادی میان بیماران و پزشکان علنی شد. قطعا 
این مسئله یک شبه به وجود نیامد. اما آیا جشنواره 

برای حل این معضل راهکاری پیشنهاد می دهد؟  
متأسفانه جامعه ما به سمت بداخلاقی سیر می کند. 
شــما نگاه کنید در فضــای مجازی بــه بهانه گل زدن 
یک فوتبالیســت به تیــم ما، به راحتی به زبان فارســی 
کامنت هایــی با الفاظ رکیک می نویســند! این نشــانگر 
مسئله ای حاد در جامعه ماست. خیلی از آنها به حوزه 
وزارت بهداشــت مربوط نمی شود. وقتی در جامعه ای 
عدالت اجتماعی به طور کامل محقق نشــده و فاصله 
طبقاتی زیاد شــده باشــد و بنیان های فرهنگی کشور با 
مشــکلات عدیده دســت وپنجه نرم کند، نتیجه اش را 
این گونه در جامعه می بینیم. مرز هنجارها و ناهنجارها 
به هم ریخته است. حالا در این مسیر، جشنواره می تواند 

در ارتقای اخلاق پزشکی نقش مهمی داشته باشد. 
  یکی از مشــکلات جامعه رفتارهــای پرخطر  �

جنســی جوانان و به طور کلی نبود اطلاع رســانی و 
آموزش مسائل جنسی که قطعا نمایش آن در سینما 
«تابو» است. اصلا به این موضوع چه نگاهی دارید؟  
در بخش آموزش، متولی آن آموزش وپرورش است. 
آموزش مهارت های زندگی که بخشی از آن رفتارهای 
پرخطر جنســی اســت، بایــد در مدارس و براســاس 
رده های سنی ای که نیاز دارند و تحت نظر کارشناسان و 
متخصصان مورد توجه قرار بگیرد، اما وزارت بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشکی در حیطه اختیارات و وظایف 
خودش می تواند پاســخ گو باشــد که بخش عمومی 
آن مربــوط به دو وزارتخانــه آموزش وپرورش و علوم 
می شود، اما آن بخشی که مربوط به درمان است، الان 
در مراکز بهداشتی زیر نظر وزارتخانه صورت می گیرد. 
البتــه محدودیت هایی از این نظر در کل کشــور وجود 
دارد، اما از زمان پخش سریال «پریا» خوشبختانه دارد 
اتفاقات خوبی می افتد و امیدوارم در سینما هم شاهد 

چنین حرکات مهمی باشیم. 

زیر آسمان فیروزه اى

لحاف های «فریدون آو» 
در گالری آ. ب زوریخ

شــرق: مجموعــه ای از آثــار فریــدون آو بــا  �
عنــوان «شــاه عباس و غلام بچــه» در گالری آ. ب 
زوریخ ســوئیس بــه نمایش در آمده. نمایشــگاه 
«شــاه عباس و غلام بچه» که با نمایشــگاه گردانی 
پیتر فیشــر از ۳۱ مــرداد (۲۱ آگوســت) تا ۱۹مهر 
(۸ اکتبــر) در جریان اســت، آثــاری از «آو» را به 
نمایــش می گذارد که ترکیبــی از پارچه و خطوط 
با رنگ و شــکل تقریبا بی نظم اســت. نمایشــگاه 
موردنظر شــامل هفت اثر از این هنرمند است که 
هرکدام را به نام «لحــاف یک» تا «لحاف هفت» 
شــماره گذاری کــرده و در ابعاد بــزرگ مانند یک 
لحــاف پارچــه ای در معرض دید قــرار می گیرد. 
شــش اثر مربوط به ســال ۲۰۱۵ و یک اثر در سال 
جــاری میلادی طراحی و ســاخته شــده اســت.
برگزار کنندگان این نمایشــگاه او را این طور معرفی 
می کنند: «به ســختی شــرح حالی وجود دارد که 
به درســتی فریدون آو را توصیف کند. درعین حال 
او شــخصیتی بین المللی اســت کــه از مرزهای 
فرهنگــی و ملی گذشــته؛ هنرگردانی اســت که 
کارآموز نسلی از هنرمندان پس از خود بوده است؛ 
مجموعه داری از کارهای هنری با دانش وشناختی 
ژرف از هنــر خاورمیانه و باخترزمین و ســرانجام 
هنرمندی اســت که در جســت وجوی درک دنیا 
با بافتــن پیوندهای درونی پیچیــده در نگاره های 
شــاعرانه اســت. فریــدون آو در درکــش با کار 
بــا قلم مــو؛ قلم و مداد؛ نوشــتار و خــط؛ مواد و 
مفاهیــم و ســطح و ژرفنای نگاره ها هنرشــناس 
اســت».«فریدون آو» در زندگی هنری اش ارتباط 
نزدیکــی بــا «ســای تومبلــی»، نقــاش معاصر 
آمریکایی (۲۰۱۱-۱۹۲۸) و از پرچمداران نقاشــی 

انتزاعی نیمه دوم قرن بیستم، داشته است. 

خیلى دور خیلى نزدیک

مشهد فوتبالی آری، مشهد هنری خیر

وزیر ارشــاد گفته ترجیح می دهــد به نظرات  �
امام جمعه مشــهد پاســخی ندهد. اهالی هنر از 
جملــه اهالی موســیقی هم ترجیح بر ســکوت 
داده اند! البته اگر ســکوت وزیر ارشــاد به ســبب 
گفت وگــو و رایزنی در فضای آرام و دورشــدن از 
التهابات رسانه ای باشد و بعدتر خبرهای خوب از 
گشایش فضای هنری به گوش برسد، درک شدنی 
اســت؛ اما اینکه انفعــال نهادهــا و انجمن های 
هنــری را کجــای دل بایــد گذاشــت، پرســش 

دردآلودی است. 
یک: اگر ایران نتواند موســیقی حلال و کنسرت حلال 
بــه دنیا معرفی کند پس چه فرهنگ و چه کشــوری 
می توانــد؟ الگودهی فرهنگی- هنــری برای جهان 

اسلام با حذف صورت مسئله ممکن است؟ 
دو  :موسیقی نیاز بشر اســت، تعابیری مانند «مشکل 
مردم کنسرت نیست» ســبب شده موسیقی غربی به 
ذهن شرقی جوان ایرانی شبیخون بزند و نسل امروزی 
موزیسین های اروپایی- آمریکایی را بشناسد، اما نداند 
نوای نی، زخمه تار و تمنای کمانچه چیســت؛ اگر این 
نیاز را موزیسین مسلمان پاسخ ندهد، حتما دیگران بر 

این میل خواهند تاخت که تاخته اند. 
ســه :در کنســرت ها چه خبر می تواند باشد؟ به یقین 
ســلامت فضای کنســرت از ســلامت هر مســابقه 
فوتبالی بیشــتر است؛ خود فوتبالیســت ها از فضای 
استادیوم های ورزشی به ستوه آمده اند، اما هیچ یک از 
علما تاکنون در این باره لب به شکواییه نگشوده اند، اما 
چنان از فضای کنسرت ها می گویند که گویا نمی دانند 

آنجا همه قوانین جمهوری اسلامی جاری است. 
چهار :کسی با برپایی کنســرت در پی مقصود شومی 
نیست، کنسرت، تنها محل رزق وروزی اهالی موسیقی 
اســت؛ از آلبوم های موسیقی سودی عاید نمی شود و 
اگر در کنسرت ها بسته شــود، اهالی موسیقی از رزق 
حلال می افتند؛ دراین میان البته نشاط جامعه، تسری 
آرامش هنر به جان مردم ملول از دشواری های زندگی، 
تجربه با هم نیوشــیدن موســیقی، تقویت موسیقی 
ایرانی و کمک به اشــاعه آن در گستره بین الملل و... 
دیگر فواید آشکار فراگیری کنسرت هاست که برای یک 

کشور ۸۰  میلیونی چونان نان شب ضروری ست. 
پنج  :به قول یکی از فرهیختگان مشــهدی، آقای رضا 
کیانیان، «مشــهد شایســته بهترین هاســت، از جمله 
بهترین ســالن موســیقی... ما که نباید از روی دست 

عربستان تقلب بنویسیم».
به گمانــم اندکی اعتماد به جامعــه هنری و نیز 
یادآوری آفرینش های هنری کــه آدمی را یک قدم به 
فطرت خود نزدیک تر می کنند، چاره این سوءتفاهمات 

ناخوشایند است. 
هرچه هســت، الان وقت جاخالی دادن نیســت. 
سکوت ســبب تســری تحدید کنســرت از مشهد به 
سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و... می شود؛ کمااینکه 
از تبریز و اصفهان هم خبر می رســد به نوازندگان زن 
اجازه اجرا روی صحنه داده نمی شــود درحالی که در 
این دو شهر، هنرستان موسیقی فعال است و ذیل نظام 
آموزشی همین کشور، بچه ها مدرک تحصیلی شان را 

موسیقی دریافت می کنند. 

پشت بوم

 حسین هاشم پور

از وقتی آلبومتان منتشر شده تابه حال چه بازخوردهایی گرفته اید؟  �
نظر مثبــت دادن که راحت اســت و خیلی ها لطف داشــتند و من هم 
بازخــورد مثبت زیاد گرفتم. کامنت های منفی ای که دیدم، یکی این بود چرا 
اســتایل شما بیش از حد غربی اســت؟ یا اینکه گفته بودند چرا آن قدر زود 
کنسرت گذاشتید و ما هنوز آهنگ ها را حفظ نشده ایم. کسی گفته بود آلبوم 

دیستروشن است (خنده دسته جمعی). 
جدای از این کامنت هــای مردمی، منظــور بازخوردهای جدی از  �

جانب اهل فن است؟ 
به هرحال، تا اینجا مجموع بازخوردها مثبت اســت و مشخص شده این 
آلبوم براساس کار تیمی تولید شده و کار انفرادی کاوه یغمایی نیست. دوست 
نداشــتم خودم لاین درام بنویســم، صدابرداری کنم، گیتــار بزنم و بخوانم، 
بلکه می خواســتم کارکردن در صنعت موسیقی را تجربه کنم و واقعا هم 

شگفت انگیز بود؛ از تکنولوژی رکورد گرفته تا برخوردهای حرفه ای. 
چرا برادرتان «کامیل یغمایی» در این کنسرت حضور ندارد؟  �

در شــرایطی که ما کار می کنیم استرس زیاد است و تا آخرین لحظه هم 
مشخص نیست چه اتفاقی می افتد. برخی تحمل چنین شرایطی را دارند و 
برخی ندارند. من هم انتظار ندارم هنرمندی شــرایط سخت موسیقی امروز 
را قبول کند و همان طور که می بینید خیلی از موزیســین ها تحمل ندارند در 
این شرایط کار کنند. فکر می کنم کار باید به اینجا می رسید و اتفاقی می افتاد 
تا کامیل هم بخواهد همراه شــود. کامیل اصولا آدم عجله نیســت. در این 
کنســرت فکر می کنم به عنوان نوازنده میهمان حضور داشــته باشــد و اگر 
شــرایط با همین روند ادامه پیدا کند، به جز کامیل شاید هنرمندهای دیگری 
با همین شــرایط هم شــروع به کار کنند و حتما هم می توانند آثار بهتری از 

من خلق کنند. 
قرار بود پروژه ای را در کنار همســرتان «نیلوفر فرزندشــاد» داشته  �

باشــید و کارهای بزرگانی مانند بتهوون را به شکل راک اجرا کنید. این 
پروژه به کجا رسید؟ 

نیلوفر تصمیم دارد این پروژه حتما اتفاق بیفتد، اما باید شرایط مطمئنی 
برای ورود موزیسین های غیرایرانی که نیاز است در این پروژه باشند به ایران 
فراهم شــود. به هرحال، این اتفاقات و کارهایی که در ذهن داریم، یکی یکی 

پیگیری می شوند. 
آیا سالن میلاد نمایشگاه از نظر صدا دچار مشکل نیست؟  �

همه مسائل به صدابرداری ربط دارد. در خارج از ایران در ورزشگاه ها که 
بازگشت صدا افتضاح است، صدای باکیفیتی شنیدم که باورم نمی شد. ما به 
دلیل شرایط این بار نتوانستیم از حضور صدابردار «نیکل بک» و اطلاعاتشان 

استفاده کنیم. امیدوارم چنین امکانی به زودی فراهم شود. 
قطعاتی که در کنسرت اجرا می شود همگی از آلبوم منشور هستند؟  �

خیر از هر ســه آلبوم است؛ شــش قطعه از منشور اجرا می کنیم، چهار 
قطعه از سکوت سرد و چهار قطعه هم از آلبوم «مترسک». 

این روزها سورپرایز در کنســرت خیلی باب شده است. آیا شما هم  �
برای مخاطبان برنامه خاصی دارید؟ 

شاید این سؤال را پس از کنسرت از مخاطبان بپرسید بهتر باشد. به قول 
«جیمی هندریکس»، همه چیز روی اســتیج اتفاق می افتد. ما همه توانمان 

را می گذاریم. 

اگر برســیم بر ســر موضوع آلبوم شــما، پیش از هر چیزی دوست  �
داشتیم بدانیم «منشور» دقیقا چه زمانی تولید شد؟ 

از ســال ۲۰۰۶ که سکوت سرد منتشر شــد تا ۲۰۱۲ که آخرین مستر این 
آلبوم یعنی ورژن هفت گرفته شد، روند تولید منشور ادامه داشت. چهار سال 
هم آلبوم منتشر نشد. نه اینکه در کل این مدت رکورد کنم، بلکه سخت ترین 
قســمت تولید آلبوم انتخاب ملودی هاست و پس از آن ترانه ها. آن زمان از 
نظر روحی زیاد روی فرم نبودم و خیلی ســخت بــود که به این روند ادامه 

دهم. 
یعنــی آن چیزی که ما در منشــور می شــنویم از ۲۰۱۲ به بعد هیچ  �

تغییری نکرده است؟ 
خیر، این آخرین ورژن است. 

در زمینه ترانه، شــما قائل به این موضوع هستید که شاید ترانه های  �
موســیقی راک بی پرواتر هستند و شــاید از مســتقیم حرف زدن فرار 
می کنند؟ از نظر موســیقی به نظر می رســد با یک آلبــوم راک روبه رو 

هستیم. شما هم چنین نظری دارید؟ 
با برداشت شــما از راک موزیک به عنوان موسیقی (اعتراضی) انتقادی، 
می توان آهنگ «مرغ ســحر» را به دلیل محتــوای ترانه انتقادی، یک آهنگ 

تمام عیار راک فرض کرد که قطعا این طور نیست. 
برداشــت هنری را نمی توان به شــرقی یا غربی بودن آن یا حتی قومیت 
یا ملیت آن محدود کرد. به نظر من، این برداشــت کاملا درونی و شــخصی 
اســت. برای مثال، موســیقی دان صاحب نام «جان کیج» که در دوران اوج 
خــود یعنی دهه هــای ۵۰ و ۶۰ میــلادی تحت تأثیر مطالعه فلســفه های 
شــرقی و تعمیق در آیین ذِن و البته ترکیب آنها با دیدگاه هنری شــخصی 
خود به عنوان یک هنرمند کاملا غربی بود- البته از نظر جغرافیایی- تأثیری 
انکارنشــدنی بر هنر معاصر غرب داشت که قطعا تا به امروز کمتر هنرمند 
شــرقی ای حتی درصورت حضور فیزیکی در غرب، ایــن تأثیرگذاری را روی 
هنر غربی داشته. بنابراین البته عواملی مثل موقعیت جغرافیایی یا محیطی 
می توانند تأثیراتی در آثار هنری هنرمند داشته باشند، اما صرف اینکه تصور 
کنیم این عوامل می توانند همیشه نتیجه ای هم جنس با محیط یا موقعیت 
جغرافیایی هنرمند موردنظر را داشــته باشند گمراه کننده و حتی در بعضی  

از موارد اشتباه است. 
همین طور به عقیده من، سؤال شما خواه ناخواه سؤالی رئالیستی است. 
با این پیش شــرط که ســبک یا شــاخه هنری مقصــد دارای محتوای عالم 
بیرونی است و این کاملا برخلاف دیدگاه تعداد زیادی از هنرمندان است که 
معتقدند جایگاه هنر بالاتر از آن اســت که صرفا دریچه ای به سمت خارج 
باشــد. مهم تر از آن کار اشتباهی اســت اگر براساس شعر یا محتوای ادبی، 

سبک شناسی موسیقی صورت گیرد. 
به نظر من، هر ســبک در هنر به عنوان ابزاری اســت که به شــما توان 
پرداختــن به درون خود را می دهــد و قطعا نگرش متفاوت به درون، تعدد 
سبک ها را می طلبد. البته محکوم کردن سبک های مدرن موسیقی به دلیل 
داشــتن بعضا محتوای ترانه های خوب یا بد ادبی، «زدن همه با یک چوب 
اســت» و من را به یاد دورانــی می اندازد که بعضی از اســتادانم به دلیل 

بی ادبی یک دانش آموز، همه کلاس را به باد کتک می گرفتند. 
اما منظور از دو ســؤال قبلی چیز دیگری بود. شــما استایل خاصِ  �

خودتان را دارید که در «مترسک»، «ســکوت سرد» و «منشور» ثابت 
اســت. اگر کســی بدون هیچ کلامی هم به این موسیقی ها گوش کند، 
تشــخیص می دهد امضای کاوه یغمایی در این کار وجود دارد. حالا اگر 
ترانه ها را هم عضوی از این امضا بدانیم، به نظر می رســد تا حدی در 

منشور برای انتخاب ترانه متفاوت عمل کردید. 
به هرحال، ۱۵ سال از مترسک گذشــته و حتی نوع زندگی ترانه سرا هم 
تغییر کرده است. شما روی موضوع خوبی دست گذاشتید و آن هم موضوع 
کپی و  اصل بودن است. متأســفانه تأکیدی روی اصل بودن در ایران وجود 
ندارد. امیدوارم در زمانی  مناسب بتوانم بیشتر در این مورد مهم در خدمت 

شما باشم. 
نقش گیتارالکتریک آن هم با رویکرد سولونوازی در این آلبوم بسیار  �

پررنگ است. دلیل این تغییر رویکرد نسبت به آلبوم قبلی چیست؟ 
شــاید دلیل اصلی برمی گردد به یک جمله کــه کامیل (برادرم) پس از 
شنیدن سکوت ســرد به من گفت: «چرا هیچی گیتار نزدی؟». این انتقاد در 
ذهنم ماند و پس از آن هم در جریان ضبط آلبوم از کامیل دور بودم و یادش 
می افتادم. به همین دلیل سعی کردم بیشتر روی گیتار تأکید کنم. در دوره ای 
که سکوت سرد تولید می شد من تحت تأثیر شخصی بودم که ایشان اعتقادی 

به سولو نداشتند و من هم بی دلیل در این مسیر قرار گرفتم. 
در این آلبوم قطعه فضاشــکن وجود نــدارد و فضای آلبوم خیلی  �

پیوســته و در امتداد هم حرکت می کند. برای مثال، قطعه آکوســتیک 
مترســک در میانه آلبوم فضای یک تکه را می شکســت و تنوع ایجاد 

می کرد. چرا نخواستید چنین رویکردی در منشور باشد؟ 
در صحبت هایی که با کوروش، کامیل، ســاتگین و دیگران هم داشــتم، 
چنین چیزی بیان شــد، اما پروســه تکمیل این آلبوم آن قدر طولانی شد که 
چنین کاری نکردم. درواقع وقتی زمان محدودتر باشــد به راه های مختلفی 
بــرای رنگ و تنــوع آلبوم فکر می کنیــد. اما آلبوم بعدی به کلی با منشــور 

متفاوت خواهد بود. 
آلبوم بعدی در چه مرحله ای است؟  �

ترانه ها مشــخص شده و حتی قسمت هایی هم رکورد شده است. بسیار 
متفاوت از آنچه تابه حال ســاخته ام، خواهد بود. همیشه در تولید کارهایم 
وقتی راه مطمئن را رفتم بعدا پشــیمان شــدم. وقتی از طرف کســانی که 
قبولشــان  داری و دوستانت هستند این کامنت ها را می گیری که فلان آهنگ 
مناسب نیست یا نمی گیرد، تحت تأثیر قرار می گیرید و البته هر بار هم این کار 
را کردم پشیمان شــدم. آلبوم بعدی تمام کارهایی است که سال ها در کمد 

مانده و می خواهم برای یک بار هم که شده این کار انجام شود. 
همکاری شما با پدرتان در آلبوم «منشور» چگونه شکل گرفت؟  �

قرار بود این آلبوم با همکاری کامبیز یغمایی (عمویم) و کوروش یغمایی 
تولید شــود. متأســفانه کامبیز بنا بر دلایلی مایل نبــود در این آلبوم حضور 
داشته باشد و امیدوارم روزی بتوانم با این موزیسین بزرگ همکاری کنم، اما 
این شــانس را داشــتم که دو ملودی فوق العاده از کوروش در آلبوم داشته 

باشم.
حرفی باقی نمانده است؟  �

همیشه حرف زیاد اســت، اما حالا دیگر زمان آن رسیده که روی استیج 
برویم. 

ادامه از صفحه9

ارتباط هنرمند و مردم  را نمی توان قطع کرد

شرق: فیلم «فروشــنده» از بدو تولد و بلافاصله بعد از 
نخســتین اکران جهانی اش در جشــنواره جهانی فیلم 
کن، نه تنها در دریافت جوایز مهم – بهترین فیلم نامه و 
بهترین بازیگر مرد - رکورددار شد،  بلکه به نظر می رسد 
نخســتین فیلم بلند داســتانی در تاریخ سینمای ایران 
اســت که پیش از اکران عمومــی،  منتقدانش به جای 

استقبال، به جنگش رفته اند! 
فیلمی که هنوز مردم ایران به تماشای آن نرفته اند، 
با انواع و اقسام ادله نواخته می شود و هرروز این فشارها 
بیشتر! شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که از لحظه ورود 
مسافران کن به تهران و برپایی جلسه مطبوعاتی عوامل 
اصلی با نمایندگان رســانه ها، تا امروز خطاب به افکار 
عمومی بر طبل کوبیده می شــود که «ایهاالناس فیلم 

فروشنده را نبیند». 
اما این پرســش مهم مطرح می شــود که چرا و به 
چــه دلیل منتقدان و مخالفان به مصاف «فروشــنده» 
رفته اند؟ مگر اصغــر فرهادی چه کرده که این قدر باید 

مورد هجمه واقع شود؟  
هنوز گرمای جوایز در دســتان برندگان به ســردی 
گرایش پیدا نکرده که ســؤالات حاشیه ای مطرح شده 
که ســرمایه گذار فیلم، خواهر امیر قطر است و طرفدار 
گروه تروریســتی داعش. بعد به پوشش و گرایش های 
فکری ترانه علیدوستی تاخته اند. تنها نکته مهم فیلم 
را وجود شهاب حسینی می دانستند که جایزه اش را به 
مقام شــامخ حضرت مهدی (عج) تقدیم کرد که البته 

کاری ستودنی بود. 
اما به مرور هم حوادث سینمای ایران به سمتی رفت 
که در کنار زبان های ازکام درآمده مخالفان،  شمشــیرها 
هم از نیام بیرون آمدند. «حواشــی شانزدهمین جشن 
حافظ» باعث شــد واژه ای که مســعود فراستی درباره 
فیلم «دونده زمین» کمال تبریزی در برنامه «هفت» به 
کار برد، در نشــریه یالثارات (ارگان رسمی حزب االله) در 
مطلبی به بهانه این جشن بر تارَک سینمای ایران فرود 
بیاید. البته در این مســیر هم شهاب حسینی ملقب به 
«دوگانه سوز» - به دلیل تلاش برای دریافت گرین کارت- 
معرفی شد؛ چون در دفاع از کیان سینما، از به کارگیری 
این واژه مکدر شده بود و عملکرد نویسندگان آن مطلب 
را نظیــر رفتار گروه تروریســتی «داعش» توصیف کرد. 
حالا برای آنها هم شهاب حسینی پروتاگونیستی بود که 

آنتاگونیست شد!... 
اما به تازگی هــم در خبرگزاری تســنیم مطلبی در 
نکوهش «فروشنده» به قلم پرویز امینی، جامعه شناس، 
به نقل از صفحه تلگرامش منتشــر شده است. هرچند 
که ایشــان متذکر شد که فیلم را دیده، اما معتقد است 
که جدیدترین ساخته فرهادی در مقایسه با آثار گذشته 
او، فیلــم کم بنیه تری از نظر قصه پردازی، کشــش های 

داستانی و گنگ از نظر مدعیات فکری است. 
صرف نظر از اینکه یک جامعه شناس چقدر می تواند 
اصولی و مبتنی بــر نظریه های نقد و انتقادی فیلمی را 
تحلیل کند، اما با وجود این به صرف اینکه فیلم سازی، 
 فیلمی متوســط ســاخته، می تواند به طورکلی از حیز 
انتفاع ســاقط شــود؟ در این صورت تکلیف دوســتان 

دلیل حمله زودهنگام به کارگردان «فروشنده» چیست؟ 

فرهادی در سیبل

مخالف با ابراهیم حاتمی کیا چگونه خواهد بود که در 
فهرست فیلم هایش فیلم خوب، متوسط و بد هم دیده 

می شود؟! 
نویسنده مقاله «اصغر فرهادی برای مردانگی کدام 
جامعه نســخه می پیچد؟» در سایت مشرق نیز مدعی 
شده «فروشنده یک نســخه برای مخاطبش می پیچد؛ 
برای مخاطبی که از طبقه اجتماعی متوسط به بالاست؛ 
مخاطبی که اهــل هنر هم هســت. آدم باآبرویی هم 
هســت (آن قدر که حتــی خجالت می کشــد ماجرای 
تعــرض را به پلیــس بگوید). از قضا مــرد هم معلم 
است و حتی در فیلم، تجربیات و آموزه هایش را منتقل 
می کند؛ آموزه هایی که یکی از آنها فیلم «گاو» اســت و 
حکایت استحاله عجیب «مشدحســن». نسخه ای که 
برای مرد پیچیده می شــود این اســت که حتی اگر به 
ناموســت تعرض شد، کاری نداشــته باش. اگر به فکر 
پیداکردن متعرض باشــی، اخمو می شــوی. بی خواب 
می شــوی. همه مســخره ات می کنند. پیدایش هم که 
کنی، چیزی عایدت نمی شــود. به هر دلیلی پلیس نرو 
یا اعتماد نکن یا به هر دلیلی از خیرش بگذر. دست آخر 
هم اگر بخواهــی کوچک ترین نوع انتقــام را بگیری و 
مثلا یــک پس گردنی به او بزنی، ممکن اســت اتفاقی 
جبران ناپذیــر برایش بیفتد و تــازه آن وقت همه و همه 
پشت ســر شــخصیت متعرض قرار خواهند گرفت؛ از 
مردم و مخاطبان فیلم تا همکاران مرد و حتی زنی که 

به او تعرض شده است».
خب پاســخ به ایــن ادعا در بافت و ســاختار فیلم 
قابل اثبات اســت؛ فیلمی که هنوز دیده نشــده  و فقط 

نظرات شــخصی را منعکس می کند چگونه می تواند 
باب تحلیل فیلمی را ببندد؟ 

و دســت آخر هم مدیر ســابق ســینما؛ یعنی جواد 
شمقدری در باب فیلم «فروشنده» حرف هایی متناقض 
مطرح کرده است. سایت تابناک مفصل به این موضوع 
پرداخته اســت. در این گزارش آمده: «پس از موفقیت 
اصغر فرهادی و شهاب حسینی در جشنواره بین المللی 
کن ۲۰۱۶ و به دست آوردن جوایز بهترین سناریو و بهترین 
بازیگر نقش اول مرد از این رویداد سینمایی برای فیلم 
«فروشنده»، جواد شــمقدری حمله ای قابل پیش بینی 
به این فیلم داشت که البته این موضع گیری ها از سوی 
چنین شخصی، بسیار عجیب بود، چون با مواضع پیشین 

او کاملا در تضاد است». 
به گزارش «تابناک»، تعابیــری که می خوانید، پس 
از موفقیت فرهادی و دریافت خرس طلای جشــنواره 
برلین برای فیلم «جدایی نادر از ســیمین» مطرح شد: 
«به اصغر فرهادی، کارگردان این فیلم، به دلیل دریافت 
جوایز ارزنده در جشنواره بین المللی فیلم برلین تبریک 
می گویم. در طول یک سال گذشته، نقدهای بسیاری را 
شنیدیم و معتقدم در این زمینه، نیاز به آموزش بیشتری 
داریــم، چراکه احســاس می شــود دچار آســیب های 
جدی هستیم. نگاه مطلق گرایی در حوزه نقد سینمای 
ایران وجــود دارد که با اغراق گویی موضوعات را مانند 
یک بهمن بر ســر مخاطب خود خــراب می کند. البته 
سینماگران نیز باید در این حوزه آموزش ببینند. سینمای 
ایران برای همه ملت ایران اســت و امیدواریم که دوره 
جدیدی برای ســینماگران و مسئولان آغاز شده باشد و 

در ســال آینده با افتخارات بیشتری سینمای خود را به 
سمت تعالی حرکت دهیم». 

اما ایــن نوع تعابیــر درباره فرهادی بــاز هم تکرار 
شد و پس از درخشــش اصغر فرهادی و کسب جایزه 
اســکار، پیام تبریکی بــا چنین متنی انتشــار یافت: «با 
موفقیت فیلم «جدایی نادر از ســیمین» در اخذ اسکار، 
ذائقه جامعه ســینمایی ایران که در جشــنواره سی ام 
فجر شیرین شده بود، کامل شد. این جایزه گواهی دیگر 
بر آغاز فصل جدید ســینمای ایران اســت که در قالب 
ســازمان ســینمایی به افق های بلندتری می اندیشــد. 
قضاوت آمریکایی در مقابل فرهنگ ایرانی ســر تعظیم 
فــرود آورد و رأی دهنــدگان آکادمی اســکار در مقابل 
لابی صهیونیســتی که بر طبل جنگ می کوبد، واکنش 
متفاوتی نشان دادند و این ترک آغاز فروپاشی استیلای 
لابی صهیونیستی بر جامعه و همه نهادهای آمریکایی 
اســت». همچنین در جای دیگری ادعا کرد: «زمانی که 
قرار بود مسئولیت سینمایی آن زمان را برعهده بگیرم، 
از آقای احمدی نژاد پرسیدم، اگر بخواهید در یک جمله 
مــن را نصیحت کنید چه می گویید، ایشــان گفتند: برو 
ســینمای ایران را بین المللی کن و من گفتم: اولین گام 
این اســت که اســکار بگیریم و او گفت: خب این کار را 

انجام بده و این اتفاق افتاد». 
به هرحالت این ادعا و گفته ها در تاریخ باقی می ماند. 
تنها باید صبر کنیم و فیلم اکران شــود. اما این سؤال به 
ذهن خطور می کند که منتقدان فیلم در چه شــرایطی 
فیلــم را دیده اند که علاقه مندان ســینمای فرهادی تا 

امروز از این فرصت بی بهره  بودند؟! 
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